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  يیگراقتيبر حقنر ـترك دين و هـبنياد مش

 
 عطارزادهمجتبی 

 دانشگاه هنر اصفهان یعلمئتیهدانشیار علوم سیاسی و عضو 

 

 

 چکیده 

 یریگهرهبراستا با  نیدر اانسان  است.داشته  گرایشی قوی نمود چنان دیرباز از، تلاش انسان برای یافتن حقیقت

برخی اندیشمندان حکایتی ناقص  زعمبهبه خلق آثاری مبادرت نموده که  های خاص خودتوانمندی و استعداد از

واقعیت اصیل که بازتاب حقیقت  از، برداری وارد گشتهگرته و فراخنای تقلید چون در محسوسات بشری است و از

 خپاسیبانسان را  ییگراقتیحقمیل ، قالب هنر در معطوف به تقلید اندازچشم هرچند دورمانده است.، باشدیم

 شعوریذ یوجود موجودبرآیند  را هاآن و وجود انسان یاز ژرفاتراویده  پنداری آثار ءیش از اما گریز، گذاردمی

 که طی آن هنر رودمی عرصه بشمار نیدر ارویکردی بدیع ، به هنر قتیاز حقگشودن راهی  جهیو درنتپنداشتن 

 تحقق مقوله حقیقت نهفته در ناشناخته و یهاافقگشودن  شود.بستری برای امکان تحقق حقیقت شناخته می

یش پیما تنهائی در شگفتی از حیرت و، آشکار سازد ناتوانی را و هنری که این عجز نیست. توان او در، بشر وجود

ژرفای  در این واقعیت را، تعلقات دروغین با گسستنبشریت  هرچند که نگیخت.ا بر خواهدیابی را حقیقت مسیر

این مهم به فراموشی سپرده ، ای توانمندسازمقوله عنوانبهعرصات طرح علم  اما در، کندیمخویش کشف  وجود

 یذات ازینپاسخی به  عنوانبهدین  .ندینشیممظهریت حقیقت  یجابههنری  یهانشیآفر از التذاذ و شودیم

بدین  و دهدقرار می وجهه همت خود حقایق را معانی و، عنایت به مفاهیم توجه و یجابه، انسان ییگراقتیحق

الی متع این رویکرد یابد.بستری مشترک می، در وجودبازیابی آن  و به مفهوم مواجهه با حقیقت امور گونه با هنر

نای مب، انجامدیمانائیت  عالیه که به نفی خودیت و یمباد هدایت قوه خیال به آزادگی در معطوف به وارستگی و

 .دهدیمتشکیل  را نگرش اسلامی به هنر

 

 یهنر قدس، حواس بشری، قتیظهور حق، قوه خیالیی، بایز واژگان کلیدی:

 
 طرح موضوع مقدمه و -7

 لخود مشغوعالم اندیشه را به  در یپردازهینظر بخش مهمی از، پیوسته تلاش آدمی معطوف به یافتن حقیقت، کهن روزگار از

کرد. قائل به تفکیك بود و حقیقت را به انتزاعی و انضمامی قسمت می، کانت بین حقیقت شبه متعالی و حقیقت تجربی داشته است.

 اند و آن غفلت از ماهیت حقیقت و پرداختنشمارد. همگی این فلاسفه در یك مشکل باهم شریكحقیقت را نوعی خطا می، نیچه

 بیش از حدّ به مصادیق آن است.

ی کند و دیگردارد: یکی تعقل است که دانش را ایجاد می انسان قرار وجود دونیروی شگفت در، بازیابی حقیقت و در شناخت

ر . از عصکردیم. بشر از این نیروی عاطفی در آغاز آفرینش بیشتر در پیشبرد کار استفاده شودیمآن زاییده  هنر ازعاطفه است که 

یای شد که از دنحقیقت به علم جدید تعلّق گرفت و موضوع آن محسوب شد. به دیگر سخن چیزی حقیقت انگاشته می، رنسانس

ن چنی اثر در علم جدید سیراب شود. به همین اعتبار امر حقیقی عبارت گردید از چیزی که از طریق شناخت علمی دانسته شود.


